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 بخش نخست

 لوراس ولیعهد جادوگر
 

صورت خود را پوشانده بود. رازهای زیادی داشت که برملا شدنشان 

کرد با رفتارش شد. اهل مدارا بود و سعی نمیبه قیمت جانش تمام می

شد اما دروغین برداشت می گاها  در مرکز توجه باشد. تواضعش 

کشید. مدار بود که اصالتش را به رخ میچنان اخلاق حقیقت داشت.

در  نظیر ولیعهدی بیوکرد. در ظاهر، می ای را دنبالزندگی دوگانه

 باطن، جادوگری مرموز بود. این داستان اوست...

 "ولیعهد جادوگر لوراس"
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 او کیست؟
 
 

 ، زندان زیرزمینی قصر مرکزی2هاوشارن، 1کشور لِوراس

جا را به سلطه درآورده بود. هیچ پرتو نوری اجازۀ ورود تاریکی و سرما همه

ی زندان کرد. گویجا را نداشت. بوی تعفن به سرعت نفس را آلوده میبه حریم آن

های ضعیف و دردناکی شنیده بود. نالهدر انتهای جهان و دور از چشم واقع شده 

داد. صدای چرخش کلید در قفل در می نشانآورتر که محیط را رعب شدمی

نامرئی همه را  موجیزندان، نگاه همه را به سمت نامعلومی کشید. ترس چون 

زنگار گرفته با صدای دلخراشی باز و  و در قلب زندانیان رخنه کرد. در درنوردید

 نوری که مجالی برای عبور از تاریکی یافته بود، به درون زندان جاری شد.

                                                           
1Leveras 
2Sharenhuve 
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ر کم و بیش فضا را روشن و نو وارد زندان شد دست ی درمشعل سرباز با

ایی هدو طرف آن سلولکه  شدکرد. زندان از یک راهرو باریک و کوتاه تشکیل می

. شدهای قطوری از فضای راهرو جدا میبه واسطۀ میله و گرفتمیکوچک قرار 

سر سرباز، وارد راهروی زندان ای با لباسی لاجوردی، پشتمرد بلند قد و چارشانه

داد، شاه می نشان اشاج طلایی رنگِ روی موهای خاکستریت در حالی که شد

 به زندان آمده است!

. سرباز به پایین آمدند کردمی را به راهرو متصل هایی که دربه آرامی از پله

های لزج زندان، قلب هایشان روی سنگ. صدای چکمهرفتسمت انتهای راهرو 

چرا که همه سرنوشت چنین دیدار  کردزندانیان را بیش از پیش متلاطم می

برگشته خود را به ا عبور از هر سلول، زندانیان بخت. بدانستندای را میسرزده

کشاندند تا دیده نشوند. ورود یک سرباز، برایشان خبر خوبی انتهای سلول می

شد که صدا به زندان وارد میاین چنین آرام و بی زمانی. هر سرباز، تنها نبود

 بخواهد کسی را برای اعدام همراه خود ببرد. این خاصیت زندان زیرزمینی قصر

در آن زندانی  حکومتی بود. تنها مجرمان محکوم به اعدام و خرابکاران ضد غربی

 تر باشند.شدند چرا که شاه معتقد بود دشمنان باید از دوست به انسان نزدیکمی

در فاصلۀ  و نور مشعلش روی آخرین سلول انتهای راهرو ایستادسرباز روبه

ایستاده به زنجیر کشیده شده بود.  را نشان داد که یجوانمرد  ،هایک متری میله

درون  یلول را باز و مشعل همراهش را داخل جایگاهسرباز با اشارۀ پادشاه، در س

سلول گذاشت. سپس با احترام عقب رفت تا شاه وارد سلول شود. شاه سرش را 

زد خاص بلند و چهرۀ مطلوب او زبان دِخم و از چارچوب در سلول عبور کرد. ق

کرد بر ادعای مردم صحه اش را روشن میو عام بود و حالا که نور مشعل چهره

اش نمایان بود. فک تیز و ای نداشت و استخوان گونه. صورت فربهگذاشتمی

اینکه اصالت او به آمده و چشم  درچشمان نافذش در نگاه نخست به خوبی 

 ای روشنی که برعکسچشمان قهوه کرد.اثبات می گردد راشمال لوراس برمی

. انداختو در شمالی بودنش شبه می دادمی نشاناو را گرم  ،ظاهرش بقیه اجزای

قیدش را به موهای مواجش را آزادانه رها کرده بود تا با این آشفتگی، آزادی بی
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چون تمام جنگجویان لوراسی، ش همرخ بکشد. سینۀ ستبری داشت و اندام

ورزیده بود. نگاهی به زندانی انداخت. راست ایستاده و چشمانش را بسته بود. رد 

کرد. موهای بلندش را دآوری میگیری تلخی را یاش درانی لبقدیمی زخمی رو

ی بیشترهای دانست شباهتشاه می اما هایش ریخته بودچون شاه روی شانههم

تصمیمت رو... »: هم بین او و زندانی هست. با لحن آرامی از زندانی پرسید

 «؟گرفتی

داد نگران می نشاناش در سلول پیچید. مکث بین کلماتش صدای گرم و پخته

دانست چرا که از ترس شاه و مردد است و زندانی این موضوع را به خوبی می

ها پیش دربارۀ تصمیمم مدت»: ای پاسخ دادانهمؤدبآگاهی داشت. با خونسردی 

 «!با شما صحبت کردم عالیجناب

د و بکششاه را درهم  ابروهایسرد که  چنانصدای سرد و بمی داشت. 

امیدوار بود در  اما دانست. البته که دربارۀ تصمیمش میبیاندازدسرش را به زیر 

 تغییر کرده باشد او به قاطعیت توجهاین چند روز و در زندان، تصمیم زندانی با 

: فایده بود. نفسش را با حرص رها و با لحن تندی پرسیدهایش بیظاهراً تلاش اما

 «؟قصد داری خودت رو به کشتن بدی»

دادم دگی چیه عالیجناب؟ کاری که تا به حال انجام میمعنای کلمۀ زن-

 شباهتی به معنای این کلمه داره؟

و لحنی که با چاشنی تمسخر همراه شده بود، شاه را به  پروایانهپرسش بی

 «!به لوراس آیهـــان... با کلمات بازی نکن... من پدرتــم»: خشم آورد

این اسم رو »: از قبل هشدار داد ترآرام اش،چهرههیچ تغییری در زندانی بی

 «.در برابر من به زبان نیارید

خواست با فشرد. چه آسوده از او میای گلوی شاه را درهم میبغض دیرینه

سعی کرد توانست اکنون با او وارد جنگ شود پس نمینکند. ش این نام خطاب

است. اون دهفایدونی که تلاشت بیآلن... تو می»: آرام باشد و او را راضی کند

 «!شیقدرت رو در مشتش داره و تو قربانی این ماجرا می
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در... تری به من بندازید پباز هم تعابیر مختلف از یک کلمه! نگاه دقیق-

 هاییه که در من نیست؟قربانی، دارای چه ویژگی

خشم به هم بساید. یش را از هادندانشکنش باعث شد شاه دندانجواب 

 شناخت،زبان را میاو چیره است. این مرد زبردست خوشدانست در سخن، می

مونی ا میجات رو تغییر ندی همین که عقیده زمانیتا »: آورد بنابراین به جبر رو

دونی شه و تو میبرات صادر می تریسختحکم  ،فرار کنی تلاشی برایآلن. اگر 

 «!ماجدیقدر من چه

 تون کنم شاه دووآم!راهیبینم همدلیلی نمی اماکنم شما رو درک می-

شناخت و دستان شاه در هم مشت شد. البته که پسر لجبازش را می

ی از ترزند باید منتظر اقدام شدیدتردید حرف میدانست وقتی چنین بیمی

رباز و با خشم از سلول بیرون آمد. س تکان داد تأییدطرف او باشد. سری به 

ا بست و و مشعل را برداشت. با خروج از سلول، در آن ر شد بلافاصله وارد سلول

 راهدار شاه شد.

 اما ندزندانیان با خروج سرباز و شاه، با خیالی آسوده در سلول خود نشست

رباز س همانبود چرا که کمی پس از خروج شاه، دوباره  مدتاین آسودگی کوتاه 

وی خاکستری بر ر ایوارد و به سمت سلول زندانی انتهای راهرو رفت. پارچه

ش و با دست راستش مشعل را نگه داشته بود. با دیدن آلن سرداشت دست چپ 

لا دست و ۀ احترام پایین آورد و در برابر او تعظیم کرد. آلن که حانشانرا به 

یشم جلوتر آمد. لباس سیاه رنگی از جنس ابر ،پایش را از زنجیر گشوده بود

ازد تا چیزی را پنهان سرا باز نکرده مرغوب بر تن داشت. هنوز هم چشمانش 

لن اعلام آ. سرباز با صدایی آهسته رو به ها مخفی نموده بودسال که در تمام این

 «.اس عالیجنابهمه چیز آماده»: کرد

 «؟فِرِد ،اسم رمز»: آلن او را مخاطب قرار داد
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همیشه محتاط هستید. جشن »: با لبخندی گرم جواب دادبرخلاف او فرد 

 «.سرورم 3لندوکارما

هایی که به آلن به او اشاره کرد تا در سلول را باز کند. فرد با یکی از کلید

روج ختر ایستاد. با کمرش بسته بود، در سلول را گشود و با احترام کمی عقب

ای را با احترام به تعظیم و شنل خاکستری تیره شآلن از سلول، دوباره در برابر

نل را شو در حالی که کلاه  بود. آلن شنل را به تناو داد که شبیه شنل خودش 

 «.یفتیبخوام در دردسر بزرگی نمی»به تأسف گفت: کشید رو به او کاملاً جلو می

 «.منه عالیجناب این کار باعث افتخار»: فرد با خوشحالی جواب داد

 تری هم بود.کاش راه ساده-

ن ارم به اهدافتوخاطر من خودتون رو ناراحت نکنید سرورم. امیدوبه -

 برسید.

زنی ب تو هیچی ندیدی و هیچی یادت نمیاد. تو فقط اومده بودی به من سر-

 کـــه...

فرد  اما دبه امید این که فرد مابقی ماجرا را حدس بزند، حرفش را ادامه ندا

داد اشتباه حدس می نشاننگریست و گیج و مبهوت به او میبرخلاف فکرش، 

معطوف  نگاهش را به فرد« .تو بیهوش بودی»: ادامه داد حوصلگیزده است. با بی

وع موض هزد و موهای فری داشت. فرد که هنوز متوجکرد. بیست و پنج ساله می

تشکرم م»: داد تکانخیره ماند. آلن سری از ناراحتی  اوبه  تعجبنشده بود با 

 «.متأسفو... م فرد

 «؟برای چی عالیجناب تأسفم»: فرد مبهوت پرسید

ای خیلی سریع دستش را جلو برد. موهای قهوه« .برای..»: جواب دادآلن 

ها کوبید. فرد قبل از این به میلهمحکم ش را اپشت سر فرد را گرفت و پیشانی

هوش روی زمین افتاده بود. با خونسردی ادامه ای کند بیناله حتیکه بتواند 

چشمانش بست. حالا وقت ای از شنل سرباز را پاره و به تکه« !ایـــن...» : داد

                                                           
3 Carmalendow 
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اش بود. در گام نخست باید زندانیان را آزاد تا به واسطۀ هرج و مرج اجرای نقشه

کرد. با کلیدهایی که به کمر فرد ایجاد شده با آسودگی خیال، از زندان فرار می

گشود و به زندانیان گفت که آزاد هستند یکیها را یکیسلول بسته شده بود، در

ندانی داد که تقریباً ترین زجوانتر فرار کنند. کلیدها را به سریعو باید هرچه 

رفت تا مابقی درها سرعت به پیش می ارسید. مرد زندانی بنظر میسی ساله به

انیان مانند امواجی خروشان و زند اما را باز کند. آلن در سیاهچال منتظر ماند

یقه و اطمینان از امنیت گذشت چند دق قابل کنترل به بیرون دویدند. پس ازغیر

برای همین باید  ،رسیدمسیر، به راه افتاد. صدای زندانیان و سربازان به گوش می

 زندانیان نتوانسته بودند مسیر زیادی از زندان فاصله بگیرند. بود.می ترمحتاط

ماند. این کار را در شد و از چشم دیگران دور میها ترکیب میبا سایه

، چرا که همیشه معتقد بود نباید یک شاهزادۀ بود رین کردهخوبی تم به گذشته

ها نیزه در یکی از راهرو اما راهروهای متعددی را طی کرد مقرراتی باقی بماند.

هوش روی زمین بی ،خاطر درگیری با زندانیانکه به برداشت یکی از سربازانی را

هایی فضایی باز با مشعللاخره به اهای زیادی بالا رفت تا بافتاده بودند. از پله

و سعی  بودند آمدو. سربازان در رفتبرافراشته رسید سرو روشن و درختان

از زندانیان  یکیاگر  حتیگسیخته را به چنگ بیاورند. کردند زندانیان افسارمی

شاه هیچ رحمی از خود چون رفت؛ شد، جانشان به مزایده میموفق به فرار می

و این موضوع به استتارش کمک  بود ند سربازانانهم. لباس آلن دادنشان نمی

دنبال  و گاهی برای این که جلوه دهد به تفاوتیکرد. گاهی با خونسردی و بیمی

کرد. از محوطۀ باز، بیرون رفت و به زندانیان است به سرعت شروع به دویدن می

ختلف های مسمت دیگری به راه افتاد. همیشه از این که لباس سربازان در قسمت

بارها این طرح ش بود. و تلاش قصر و خارج از آن متفاوت نیست، شکرگزار اقبال

مطرح شد که همچون همتایان جنوبی خود با طرح لباس متفاوت به شناسایی 

سربازان کمک شود اما او مخالفت سفت و سختی با آن کرده بود و در نهایت 

فرارش را ببندند. معلوم بود  هایخواستند یکی از راهاجازۀ این کار را نداد. می
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آورد. دانست و به روی خود نمیکند. البته این را فقط پدرش میکه مخالفت می

 پروا شود! برد چنین بیشاید هرگز گمان نمی

بودند. نیزه  استراتژیینی برای پنهان شدن، بهترین های تزئدرختان و بوته

است. به زنیی در حال گشتای انداخت و وانمود کرد سربازی عادرا پشت بوته

 زمانهای مدیدی مدتحال عبور است. کرد که گویی باد در حرکت می ایگونه

 را با دقتگیرش سرعت و برده بود تا این نوع راه رفتن را بیاموزد. استاد سخت

برد این کار را برای فرار آموخته باشد اما در نخست گمان می خواست.هم می

داده است! هیچ وقت پدرش نهایت فهمید استادش برای دزدی به او آموزش می

برد دور از شأن آموخت؟ نخست گمان میرا نفهمید. چرا باید فنون دزدی را می

رای دزدیدن ها را دانست. وقتی باوست اما در بزرگسالی بیشتر قدر این آموزش

ای احساس نکرد. البته به خود قول داد دربارۀ اسناد و مدارک لازم هیچ نگرانی

 چنین آموزشی هرگز سخن نگوید. آبرویش در گرو این کار بود!

درون قصری وسیع بزرگ شده بود که گوشه گوشۀ آن را به خوبی 

قبل فرار  اما های مخفی و زیرزمینی آن تسلط کامل داشتشناخت و بر راهمی

جا بدون اطلاع کسی را در آنباید  رفت.ان میهماناز قصر باید به سمت تالار م

کرد. وقتی به محوطۀ تالار رسید مردی را دید که پشت والدینش، ملاقات می

سر پیش رفت ای در دست دارد. آرام از پشتدی ایستاده و کیسهندرخت تنوم

گذاشت تا فریاد نزند. مرد هراسان و خیلی سریع دست راستش را روی دهان مرد 

او  که متوجه شناختش شد،آرام گرفت. آلن  ،وقتی آلن را دید اما کمی تقلا کرد

به آلن  ،جثه را رها کرد تا قدمی از مرد فاصله بگیرد. چشمان عسلی مرد ریز

 «.عالیجناب بمیرم نزدیک بود از ترس»: دوخته شد

چیزهایی که خواستم »: پرسیدی نکرد و توجهآلن  اما صل بودلحنش مستا

 «؟استداخل این کیسه

 «.بله عالیجناب»: داد تکان تأییدمرد سری به 

 دور شو. اینجاتر از کارت خوب بود. سریع-
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خواست صبح فردا نمیتعلل از او فاصله گرفت. مرد تعظیمی کرد و بی

شناخت. کاتبی که به خاطر کمک به فرار ولیعهد گردن زده شود. او را میبه

خاطر اشتباهش محکوم به زندان شد اما او نجاتش داد و به خود مدیونش نمود. 

در پشت درخت مخفی شد. سریع کیسه را گشود و به  شجایبه ،اورفتن  پس از

شبیه خورد که ن کیسه به چشم میهایی درودرون آن نگاهی انداخت. لباس

ض نماید. یوآنها را تعخواست خاطر بوی زندان میهای حال حاضرش بود. بهلباس

های تنش را به داخل کیسه و سپس پای درخت انداخت. لباس جدیدش لباس

 خورد. را به تن و اطرافش را بررسی کرد. سربازی به چشم نمی

و ، درست در میان قصر قرار داشت مکانی موقعیتان از لحاظ همانتالار م

سربازی اجازۀ ورود به  کمتر، هاآنخاطر برای جلوگیری از رنجش و آزردگی

های مبدل درون ان زیادی با لباسمهمان کرد و اکنونمحوطۀ اصلی را پیدا می

 رسید.به گوش می آنجاو صدای موسیقی هم از بودند حال گردش درمحوطه 

دام از این قصری بسیار بزرگ شامل سیصد تالار بود که هر ک ،انهمانتالار م

شد. بهترین و ماهرترین معماران و نقاشان آن را در ین میتالارها با جواهری تزئ

ان، مردی کوتاه قد و همانپادشاهی شاه نیکون، کامل کرده بودند. یکی از م زمان

درخت قدم  چاق بود که ماسک سفیدی بر چهره داشت. مرد که در نزدیکی

سر ضربۀ محکمی به رو شد. آلن از پشتهانی آلن روبهزد با حملۀ سریع و ناگمی

ۀ کیسماسک مرد و  دهد.به درخت تکیه هوش تا او را بیگردن مرد چاق زد 

 ،چشمانش را باز کند کهآنبی. برودبه سمت درخت دیگری  تارا برداشت  خود

 انداخت . شنل را به درون کیسهزدچهره  ماسک را بر ورا گشود، ها آندور  پارچه

هایش را دوباره در روی شاخۀ درخت پنهان کرد. با نفسی عمیق نقشه سپسو 

اما مرور آنها حس  پیش برود توانست طبق نقشهذهن بررسی نمود. همیشه نمی

ادامه  زمانیدانست این حس تا چه داد. نمیکنترل بودن عوامل را به او می تحت

زنندۀ معادلات، داد تا قبل از پیدا شدن عامل برهممیترجیح  اما پیدا خواهد کرد

 خود را به تالار برساند.
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وگوی کوتاهی داشت. همه چیز برای ورود به تالار با یکی از سربازان گفت

و  ریزی شده بود. سرباز او را به تالار مورد نظرش راهنمایی کرداز قبل برنامه

حال رقص یا نوشیدن بودند. اکثر مهمانان در با ورودش و جدا شد.سپس از ا

به  پا لاری کهتا بهترین گروه موسیقی قصر درحال اجرا بود. آهنگ زیبایی از

ین سقف این نام استفاده و تزئو دلیل انتخاب  نام داشت عقیقه بود، نهاد درونش

هلن کبیر  داد.می نشانهای رُز را تالار و دیوارها با عقیق قرمز بود که نقش گل

 خودش این طرح را داده بود. گرچه هرگز فرصت استفاده از آن را نیافت!

ان را از نظر گذراند تا شخص مورد نظر خود را بیابد. هرگز درک مهمان 

قدرت با طبقۀ عام، شبی بی زادگانسازی اشرافنکرده بود که چرا برای همسان

، تمام دورگزار کنند؟ در جشن کارمالننی بالعاده و در پس ماسک، جشخارق

نشان شده باید صورت خود را پوشانده و به نوعی زادگان و مهمانان دعوتاشراف

ارتباط  نشانبا چشما آنهاحالی که قدرت دادند که عاری از قدرتند؛ درمی

بست داری چشمان خود را میقدرتشخص ن! وقتی شامستقیم داشت نه با صورت

 آنهامعنا بود چرا که قدرت تنها به واسطۀ چشمان و رنگ بیدیگر داشتن قدرت 

شدند. در بندی میرده نشانداران به واسطۀ رنگ چشماکرد. قدرتنمود پیدا می

ین رده در بین کمتر شناخت تعداد زیادی ردۀ سپید بودند.بین کسانی که می

حق نداشت  یفراگیر شده بود. در آن شب هیچ مهمان زماندر آن  ان کهدارقدرت

 یخواست از این قاعده مستثنرنگ قدرتش را به نمایش بگذارد و او هم نمی

 باشد. 

های ها و لباسپس ماسکدر خود را  همانان کهدر میان انبوه م

کسی در نظرش آشنا آمد. زنی لاغر اندام و  ،ان پنهان کرده بودندقشوبرزرقپر

داشت  چینی به تنا و پریی زیبلباس کهربا ان کهزادگاشرافدیگر بلند قد بسان 

 خودنمایی کوچکی زرینتاج  ،اششدهو روی موهای طلایی به شکل گل بافته

برخلاف دیگر  و پوشانداش را میچهرهی زراندود ماسککرد. در حالی که نیممی

گمانش را تقویت کرد که درست دیده  .طور کامل نپوشانده بودآن را بهان همانم

زنان و با طمأنینه به سمت او قدم ،رقصیدن و قامتش او را شناختاز نوع  است.
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رفت و در حین رقص،  ترحال رقص بود. جلورفت. زن با مردی ناآشنا برای او، در

تونم دید؟ نمیاجازۀ همراهی ایشون رو به من می»: ساعد دست مرد را گرفت

 «!از این منتظر بمونم بیشتر

بر  را به آلن دوخت. لباس سربازانرا  سبزشچشمان درشت و  جوانمرد 

شد. این می، باعث تردیدش های گران قیمت اوماسک و چکمه داشت، اما تن

حدس بزند یکی از توانست و می بود اجازۀ ورود به تالار را داشتمرد هر که 

ای دانست چه تفاوت رتبهنشناخت. نمیصدایش را  اما آشناستزادگان نامنجیب

را برای رقصیدن با اش تابی، علاوه بر این، وقتی بیدردسر نبوددارند و به دنبال 

قراری ادب را از یاد او برده است. هرچند زن دید، او را عاشقی پنداشت که بی

ار کشید و با خاطر حضور زن، با لبخندی تصنعی، دستش را کناما به ناراضی

جا رفت تا در وقت مناسبی از او گلایه کند. آلن به سمت تعظیم کوتاهی از آن

خود زن برگشت و دستش را به سمت او دراز کرد. زن انگشتان باریک و کشیده 

تونم شما رو چه عجیب... نمی»: با لبخندی ملیح گفت را در دست او گذاشت و

 «.برای من آشنا هستن با وجود ماسک حتی هاهمانبشناسم. م

 «!شناسید بانومن رو می»: ک پاسخ دادآلن جدی و خش

حالی که نفسش در سینه حبس آلن به وحشت افتاد، دراز حضور که زن 

کنم به این راحتی از زندان باور نمی»: نگاه کرد اوبه چشمان بستۀ  ه بودماند

نفرین شده شنل اون فرار کرده باشید. این نخستین بار هست که شما رو بدون 

 «.بینممی

به اطرافش نگاهی « .نباید کسی شک کنه..»: آرامی دستور دادآلن به 

 «!با من برقصید»: انداخت

ای با ها منتظر بودم لحظهمدت»: زن با خندۀ تلخی شروع به رقصیدن کرد

 «.رقصم عالیجنابصحبت بشید و حالا... دارم با شما میمن هم

 تعجبجای اینطور خطاب نکنید بانو ملیس. من رو »: آلن سرد جواب داد

 «.داره که از زندانی بودنم اطلاع داشتید
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 چطور»: خیره شد اوداد و به چشمان بستۀ  تکانملیس به آرامی سری 

بسیاری  تعجبتونم از اخبار مربوط به شما اجتناب کنم؟ این اتفاق جای می

 «؟از کی فعالیتتون رو شروع کردید 4داشت. جناب شاونبرای من 

: و خطاب دروغین ملیس جواب داد سوألسبت به تفاوت نآلن با لحنی بی

 «.انوباز این که مجبور نیستم همه چیز رو برای تفهیم به شما بگم خوشحالم »

شه آیا نق»: آلن پرسیدپس سکوت کرد.  پهلوی او را دریافت ملیس حرف دو

 «؟خاطر داریدرو به 

 آنهاخواست کسی به خیره شد. آلن نمی اوملیس از وحشت ایستاد و به 

 «!پس به یاد دارید»: شک کند پس او را وادار به رقص کرد

 «؟کنم یا شجاعتآیا من حماقت می»: ملیس با ترس پرسید

 «.کنیدشما فداکاری می»: داد تکانآلن سری 

کنم شما از علاقه من پس چرا احساس می»پرسید: ملیس غمگین 

 «؟کنید جناب شاوناستفاده میسوء

 «.بینیدچون واقعیت رو نمی»: آلن محکم جواب داد

 «؟کدوم واقعیت»: پرسید عصبیملیس 

ما دونید من هرگز به شبانو... می»: لحن گزنده جواب داد همانآلن با 

ر دای ندادم. من از شما درخواست کمک کردم و شما هم پذیرفتید. شما وعده

 «.کمک کردن به من مختارید

کمک انتخاب کردید جناب چرا من رو برای »: ملیس با ناراحتی پرسید

 «؟شاون

ر شجاعت وآمد دارید. مورد اعتماد همگانید و به راستی دبه تمام قصر رفت-

 نظیرید!کم

 «؟اگر به شما کمک نکنم»: ملیس از این تعریف کمی آرام گرفت

 گفتم بانو... شما مختارید.-

                                                           
4 Shawen 
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 «؟و اگر بخوام شما رو لو بدم»: ملیس با شیطنت پرسید

 « !کشمشما رو می»: سخ داددرنگ پاآلن بی
 


